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 چکيده
و  یان انحطاط تمدن اسلامين مناديترد جمال و اتباع او، مهميه، سيسلفنو

ه برر مفهروم يراهل سنت هستند. آنران برا تک یآن در فضا یلزوم بازساز
و راه  هسرتندت امروز جهان اسلام يبودن وضع یجاهل ی، مدع«تيجاهل»

ل ياصر یهاه برر سرنتيرک، تیت انحطاط جاهلين وضعينجات آن را از ا
و  يرتان از مفهروم جاهليرن جريرخراص ا یکنند. تلقریعنوان م یاسلام
کرد خاص به يرو یسب  نوع ی جهان اسلامت فعليخواندن وضع یجاهل
ت يشردت منتقرد وضرعکه به یکرديرو ؛شده است ین و تمدن اسلاميد

خواسرتار  ،ت موجودياز وضع یصدر اسلام یتلق یو با نوع استموجود 
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ن يرت اسرت. اين وضرعيبا ا هسلف صالح در مواجه یهاتفاده از سنتاس
 و عمرلاً نيسرتح يت صرحيراز جاهل ین تلقريراست کره ا ینوشتار مدع

ل تمردن يتشرک یجاو به شودمی یموج  عدم فهم اسلام و تمدن اسلام
 را نابود خواهد کرد. یتمدن اسلام ۀماندیباق ، عملاًین اسلامينو

جمرال،  نوسلفيه، تمدن نوين اسلامی، جاهليرت، سريدسلفيه،  :هاواژهکليد
 .قط  سيد

 مقدمه
در  یو انقلابر یعلم یهاحرکت ین اهداف تماميتراز مهم یکي، یتمدن اسلام یبازساز

ان خرو  از انحطراط ين مناديتریعنوان اصلجمال و اتباع او، به دي. ساستجهان اسلام 
جمرال در عصرر  دي. سرهسرتندمطرح آن در جهان اهل سنت  یو بازساز یتمدن اسلام

و  کنردبرا اسرتعمارگران مبرارزه  ،يیسروکار بست کره ازتمام تلاش خود را به ،شيخو
ن هدف برزرگ آمراده يبه ا یابيدست یآنان را برا یبا اصلاح جوامع اسلام ديگر، یسواز
خ محمرد عبرده، يدان او چون شريتوسط شاگردان و مر يین راه با فراز و فرودهاي. اکند
اسرلام  يیه بر توانرايبا تک ادامه پيدا کرد. آنانن يالمسلمان اخوانيها جردرضا و بعديرش

 ی، مردعیو رساندن آن به او  تمدن اسلام يتت جاهليعرب از وضع ۀدر خرو  جامع
گرفتار انحطراط و اسرتعمار را نجرات  یتواند جوامع اسلامین اسلام ميبودند که باز هم

ن، يت و ديد از جاهليجد یفيد. آنان با تعرت و عزت برسانيگر به او  قدرو بار د دهد
ازمنرد ين و برنردمریسرر جاهليت برهت يدر وضع یشدند که جوامع امروز اسلام یمدع

شدت نقد کررده هامروز مسلمانان را ب ین جاهلي. آنان دهستندبازگشت دوباره به اسلام 
 اسرت؛ یاصرلاح جردازمنرد يبازگشرت بره اسرلام ن ین بررايرن ديشدند که ا یو مدع
ا يرآن را اسلام صردر اول،  یو الگو کردنداعلام « ینياصلاح د»خود را  ۀپروژ ،رونيااز
 دانستند.« سنت سلف صالح» همان
صرورت بازگشرت بره و در اسرت یتمدن اسرلام یست که اسلام رکن اصلين یشک
را  ین اسرلاميتمردن نرو یشرتريمرات  برا سررعت و قردرت بتوان بهیم یاسلام واقع

شرکل گرفتره  یاسريس ۀشرين انديبر همر انقلاب اسلامی در ايران و اصولاً کردسامان به
 یهاشرهيبرا اند لزومراً يیگراگرا و اسرلامتمردن یکه هر ندا يد توجه داشتاما با؛ است
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گونره کره در ه، همرانينوسلف یهاشهيمورد اند. درنيستمطابق و همراه  یانقلاب اسلام
وجرود  یجد یتضادها یها و حتتفاوت یان و انقلاب اسلامين جرين ايب یعمل ۀعرص

نرام دين هم بين ايرن دو تفراوت جردی وجرود دارد. از  یو تلق ینرر ۀدارد، در عرص
رويکرد خاص نوسلفيه به اسلام و جاهليت، سب  درهم ريخرتن بسرياری از بنيادهرای 

ايی سرربرآوردند هگروه ،و براساس اين ايده هدينی و اجتماعی در فضای اهل سنت شد
 و ايرن امرر کراملاً کردنرداعلام جهاد  هاو با آن کردنداهل سنت را تکفير  ۀکه کل جامع
 ،. در اين مقاله سعی شده است که ازسويیاستهای انقلاب اسلامی ايران متضاد انديشه
ن مفهروم يره از ايف نوسرلفيراصرطلاح و ابعراد مختلرف آن، تفراوت تعر با تعريف اين
آنران  یت در فکر و راهبردهايد از جاهليف جدين تعريا یعد آاار منفو ب شودمشخص 

 نشان داده شود.

 تعريف اصطلاحات

 جاهليت
سرت. ا« جهرل»مصدر صرناعی از کلمرۀ  ،در زبان عربی از حيث لغوی« جاهليت»کلمۀ 

اطلاع از يک اطلاق شده و به شخص بی« فقدان علم»گاه به حالت  ،جهل در زبان عربی
نتيجره جهرل در ايرن معنرا در ؛(7449: ص7331 ،یالجروهرط شرودته میچيز جاهل گف
فقدان »( و گاه در معنای 931: ص7417 ،یديفراهط شودمحسوب می« علم»متضاد کلمۀ 
اسرت « عقرل و حلرم»متضراد  ،نتيجرهدر ؛شروديا همان سفاهت اطلاق می« فهم و عقل

ايرن دو در مقابرل هرم در ادبيرات دينری  ،به همين خراطر .(791: ص7474، منرورابنط
 .(71: صق7411نى، يکلط جنود عقل و جهل حديثو  عقل و جهلکتاب  يند مانندآیم

خبرری و در ادبيات فارسی هم معادل اين کلمره نرادانی اسرت کره گراه بره معنرای بری
 .(37: صق7477قرشرى، ط خرردی اسرتعقلی و بیو گاه به معنای بی اطلاعی استبی
 ن دويرن ايگونره برنيد بتروان ايو شا ی دوم استناظر به معنا د،استعمال اکرر موار البته

ات يرکره بره ابعراد ح يیهاو انسران ی عقل اسرتاز ابزارها یکيکه علم  معنا جمع کرد
امرا از  ؛رنرديگیم نميهم نداشته و درست تصم یعقل درست ینوععلم ندارند، به یانسان

وران قبرل از بعررت پيرامبر د به وضرعيت عررب در« جاهليت»دوران  ،حيث اصطلاحی
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، ید اخلاقرياعراب دچار انحطاط شرد ۀای که در آن جامعشود. دورهاطلاق می اسلام
 .طهمان( بوده است یشتيو مع ینيد

 سلفيه
های قبرل يرک گذشرتگان از نسرل ويژهبهواژۀ سلَفَ در لغت جمع سالف به معنای گذشته، 
: 7333 ،و ديگرران طمصرطفی ی بعد قرار داردهافرد، در برابر خلف به معنای آيندگان و نسل

های های فکرری نسرلسلفيه در اصطلاح عام جريانی است که بر انديشه و سرنت .(711ص
( و در 77: ص7931طسربحانی،  های اوليه صحابه و ترابعين تکيره دارداول اسلام يعنی، نسل

 .طهمان( نگردهای جديد میانديشه های بعد و نوعاًبا نوعی بدبينی به نسل ،مقابل
ترين ويژگی سلفيه را بايد در مخالفت آن با عقايد مشهور و اصرار بر پاکسرازی همم

و بايرد بره  هرا از ديرن منحررف شردهعصرر آن ۀآن ديد. آنان مصرند که اکرريت جامع
اعتقادات درست بازگردند. آنان اعتقادات صحيح را اعتقرادات صردر اسرلام، يرا همران 

؛ شرده اسرت دانند که به مرور زمان دچرار خرافرات و بردعتیاعتقادات سلف صالح م
ترين شعار و خرافات و لزوم اصلاح دين را بايد محوری شعار مبارزه با بدعت ،روايناز

محور و ظاهرگرای های قراستتوان در انديشههای اين جريان را میريشهسلفيه دانست. 
 پراکتچی،هوشنگی و ط جو کردور جستبن عمصدر اسلام، چون خوار  و امرال عبدالله

احمدبن حنبل سرازمان يافتره و مکتر   ۀرويکردی که بعدها در انديش .(971: ص7931
برا  ويرژهبهدانستن اعتقادات مرسوم عصر خويش و اهل حديث نام گرفت. او با بدعت 

ای کره برا قردرت تکفير معتزله، خواستار بازگشت به سنت سرلف صرالح شرد. انديشره
در قررن تيميره ابن .(91: ص7931تدريج به محاق فرو رفت طفرمانيان، شاعره، بهگرفتن ا
اصرطلاح سرلفيه  جديد آن، اهل حديث و نوعی بازخوانی ۀبا احيای دوبارۀ انديش هفتم

امرا بعردها  ؛(91: صهمران پراکتچی،هوشرنگی و ط را بر مکت  اهل حديث اطلاق کرد
يه را نه کل مکت  اهل حديث بلکه بر مکت  سلف بعضی از شاگردان و مريدان او، اساساً

کره غيرره رج  حنبلی وقيم و ابنامرال ابن ،تيميه اطلاق کردند. درنتيجهفکری خود ابن
با سررکوب  .(977: صسلفی ناميده شدند. طهمان، انديشيدندتيميه میارچوب ابنهدر چ
شرد، ترا آنکره رنرگ اين انديشه در فضای اهرل سرنت کم دوباره ،جريان سلفيه ۀدوبار
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. دسري  کرر وهابيرت را ت ۀآن فرقر یبرا احيرا دوازدهرم،بن عبدالوهاب در قرن محمد
در  آورد کره اجمرالاًوجرود الله دهلوی هرم در هنرد جريرانی برهشاه ولی ،زمان با اوهم

و بعدها مکت  ديوبنديره از درون ايرن جريران  داشتتيميه قرار های ابنراستای انديشه
گرايی سرنتی را در دوران همراه وهابيت دو رکرن اصرلی جريران سرلفیزاده شده و به 
 دهند.امروز شکل می

 نوسلفيه
الدين اسدآبادی شروع شده و تلاش دارد با تکيره جمال جريانی است که با حرکت سيد

طفرمانيران،  بر سنت سلف صالح، تمدن اسلامی را از انحطراط و اسرتعمار نجرات دهرد
ی انحطرراط تمرردن اسررلامی و شکسررت مسررلمانان از او علررت اصررل .(714: ص7934

ه استعمارگران را انحراف از اسلام واقعری دانسرته و آن را نيازمنرد اصرلاح عنروان کررد
اسرلام » ،يا به تعبير اهرل سرنت «اسلام صدر اول»گوی صحيح دين را همان او ال. است

عبررده و ايررن سررنت،  ۀدر ادامرر .(771: ص7  ،7117 ناميررد طالافغررانی، «سررلف صررالح
براسراس  «اصلاح دين»همگی شعار خود را  غيرهرشيدرضا و حسن البنا و سيد قط  و

 .طفرمانيان، همان( الگوی سلف صالح قرار دادند
را شعار خويش قرار داده و « تبعيت از سلف صالح»که اين جريان هم با توجه به اين

يان سرلفی سرنتی اهرل با جر ،سويیو ازانديشد ارچوب انديشۀ سلفيه میهدر چ اجمالاً
سرلفی »يرا « نوسرلفی»سنت از جهاتی متفاوت است، بسياری از متفکران آن را جريران 

ا برا توجره بره شرعار ير( 3: ص7937طسربحانی،  انردنرام نهاده« نروين ۀسلفي»يا « جديد
: 7934ان، يررانرد طفرماندهينام« یاصرلاحۀ يسرلف»گرر آنران را يد یبعضر آنران، یاصرلاح
از  یرا در بعضريرک اختلاف اصطلاح هرم وجرود دارد. زين بحث يا البته در .(714ص
 یعنري ان،يرن جريراز ا یه بر بخرش کروچکي، اصطلاح نوسلفیات عربستان سعودينشر
 یعالمان وهاب نان نوعاًيشود. ایجمال مت ارند اطلاق م ديکه از اخوان و س یوهاب یعلما

اند و به اعترراض در برابرر رفتهير پذيد قط  ت ايد محمد قط ، برادر سيهستند که از س
 ن سرنخيراز ا غيررهخ سلمان العروده وي، شیچون سفر الحوال یقاسل هستند. کسان پادشاه
 یهران اصرطلاح را فقرط برر گروهيرا ینکه بعضيا اي (717: ص7934 ان،يميند طنعهست
 .(49: ص7934طنجات،  کنندیان اطلاق مين جريا یجهاد
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 تمدن اسلامي
نررهای اختلاف ،. در بحث تمدناستيبی از دو کلمۀ تمدن و اسلام تمدن اسلامی ترک

هر  ،خاطر گستردگی مفهوم تمدن و وجود ابعاد مختلف در آنبسياری وجود داشته و به
هايی از آن را محور تعريف قرار هايی از آن ت کيد کرده و مؤلفهای بر بخشمکت  انديشه

: 7934 نرگسی،رمضان ط ياری ذکر شده استبرای تمدن تعاريف بس ،داده است. درنتيجه
وضعيت ايمن، پويا و بالنده که در »ها را چنين اراسه کرد: شايد بتوان ماحصل آن .(793ص

آن ابعاد مختلف حيات بشری اعم از فرهنگی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، هنری 
ها دست به توليد و ها در هر يک از اين زمينهشود و انسانابزاری شکوفا می رو مادی 

مختلف يک جامعه  هایزنند. هر تمدن حاصل همکاری عميق بين نرامخلاقيت می
« غيرهفرهنگی، نرامی وراقتصادی، آموزشی، دينیمانند نرام سياسی، هايینرام ؛است

 .(797: ص7939 طمراهری،
چرون  یاسرلام یهران اسلام توسرط ملتيل ديتمدن اسلامی تمدنی است که در ذ

 .(737: ص7919سندگان، ياز نو یطجمع وجود آمده استترکان به و انيرانيراب، ااع

 جايگاه و تأثير مفهوم جاهليت در فهم اسلام و تمدن اسلامي
يکی از مفاهيمی که در فهرم اسراس اسرلام دخيرل بروده و در فهرم تمردن اسرلامی و 

هليرت بحرث جاهليرت اسرت. جا اسرت،آن بسيار مهرم ی گيری و احياچگونگی شکل
مسرتقيمی برر بسرياری از اير مستقيم و غير ت طبيعتاً ،قبل از اسلام ۀعنوان حالت جامعبه
تروان بره دو بخرش اصرلی خررد و های اسلامی خواهد داشت. اين ت ايرات را میآموزه

ديرن  یهرا و اجرزاعنوان قراسن فهم بخرشگاه به ،کلان تقسيم کرد. جاهليت و ابعاد آن
رويکررد کلری در  سطح کلان فهم دين به آن توجه شده و نوعی شود و گاه درتلقی می

بره سازی برای فهم مفراهيم دينری و عنوان زمينهبخش اول بهبه کند. فهم دين ايجاد می
 شده است. تحولات دين پرداختهعنوان رويکرد کلی در فهم بخش دوم به

 فهم مفاهيم ديني ةجاهليت زمين
اجتماعی نزول آيات و معارف قرآنی تلقی شده و  ۀنعنوان زميدر اين عرصه جاهليت به
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تروجهی در تر اير قابرل ،ن نزول بسياری از آيات و روايرات عنوان بخشی از شبه طبيعتاً
 غيررهصردقه و ،حرج ،عباداتی چون روزه ،فهم معارف اسلامی خواهد داشت. برای مرال
شررايط جامعره نرازل آيات قرآن ناظر برر  در دوران جاهليت وجود داشته است. طبيعتاً

 ،. در بحرث معراملاتهستندمهم  عنوان قراسن فهم آن کاملاًشده و اين شرايط جامعه به
تر بوده و جايگراه اين سيره بسيار مهم ،ی بودن بسياری از احکام معاملاتيخاطر امضابه

انکرار در فهرم بسرياری از آيرات قابلايری غير عصر پيامبر ت ۀمعاملات در فرهنگ جامع
 ،شرورا، بيعرت ،مباحری چون خلافت ،اسی اقتصادی و اجتماعی قرآن خواهد داشتسي

کررد يت، رويراعراب عصرر جاهل یاسيفهم نرام س ،نيبنابرا؛ احکام خانواده ،ربا ،ولايت
 یم اصرليفهرم مفراه یرکرن اساسر ی در آنانلگيت قبيخوخينرام ش و آنان به حکومت

ن يراز ا یاريرا بسريرز اسرت؛عه يش یاسيم در فقه سياز مفاه یاهل سنت و بعض ۀشياند
 اند.ی اهل سنت وارد شدهاسيس ۀشينه در انديم به عيمفاه

 عنوان معيار تحول دينيجاهليت به
فهرم تغييررات و تحرولات  ۀزمينر ،عنوان حالت قبل از بعرت اسلامدر اين بحث، جاهليت به

و  ز بعررت پيرامبروضعيت اعراب قبرل ا ۀشود. مقايسايجادشده توسط اسلام محسوب می
اسلام بوده و ميزان توانايی اسرلام را  يلۀوسميزان تحولات جامعه به ۀدهندبعد از ايشان نشان

اسرلام هسرتند،  ۀوسيلدهد. کسانی که خواهان تغييرات جامعه بهدر تغييرات جامعه نشان می
 ؛داننردانرا میامرروز هرم توۀ بر اين بعد اسلام تکيه کرده و آن را در تحول و پيشرفت جامع

تررين بررسی عصر جاهليت و دوران اسلام درواقع زمينۀ فهرم يکری از مهرم ،عبارتی ديگربه
اسلام چره تحرولاتی را در جامعره  . واقعاًاستمباحث کلام جديد، يعنی بحث انترار از دين 

امرروز هرم کره جامعره در  ؟ايجاد کرده و سهم اسلام در تمدن اسلامی تا چه انردازه اسرت
ت انحطاط قرار گرفته، چه ميزان از اين شکست مربوط به ديانرت اسرلامی مسرلمانان وضعي

در  ؟رفت جامعه از اين وضعيت کمک خواهد کرردها تا چه اندازه بر برونبوده و اصلاح آن
 .بيان خواهد شدگيری اين تمدن ادامه در بحث تمدن نوين اسلامی، سهم دين در شکل

 آنابعاد مختلف جاهليت و انواع 
ف زندگی اين جامعره بر ابعاد مختل ،عنوان صفت جامعۀ اعراب قبل از اسلامجاهليت به



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

072 

بسرياری از متفکرران و  ،هراو با توجه به اهميت هر کدام از اين بخش اطلاق شده است
اند. تعريف خاص از جاهليت اراسه کرده اساس آن يکشناسان برعالمان اسلامی و شرق

بعرد  ،بعرد علمری :ابعاد را در چند بحرث اصرلی تقسريم کرردترين اين شايد بتوان مهم
 بعد اقتصادی و سياسی و بعد دينی. ،اخلاقی و فرهنگی

 بعد علمي و جاهليت علمي
يکری از اولرين مسراسلی کره در  ،با توجه به تعريف کلمۀ جاهل و تضاد آن با کلمۀ علم

ر جاهليرت اکررر ای قابل تصوير است فقدان علم و انديشه اسرت. در عصرچنين جامعه
 ،نتيجرهو دانش بسيار پايين بروده اسرت. درو سطح علم  ندمردم عربستان فاقد سواد بود

ای نه دانشمندی ظهرور کررده و نره مباحرث علمری در ابعراد مختلرف در چنين جامعه
 است. غيره بودهانسانی و ،تجربی

 بعد اخلاقي و فرهنگي
جاهليرت عربسرتان بروده اسرت. ترين امر گمشده در فضای عصر اخلاق و فرهنگ مهم

هايی بدوی که دارای روحيۀ خشرن بيابرانی بروده و جنرگ و خرونريزی يکری از انسان

 اسرت؛ پرايين برودهرحرم و عطوفرت مجمروع در عادات زشت اين جامعه بوده اسرت.

فرزنردان خرود  ،خاطر ترس از فقر يا سرزنش ديگرانای که گاه بعضی از افراد بهگونهبه

هرا روا  در ميران آن قمارو  انواع معضلات اخلاقی چون فحشا کردند.می گورهبرا زنده

 .(77: ص7471 ،یيطباطباط داشته است

 بعد اقتصادی و ميزان رفاه افراد
مشکلات عمومی فرهنگی و اجتماعی، سرطح  ،هوايی و ازسويیوخاطر وضعيت بد آببه

 ؛کردنردفلاکرت زنردگی مری رفاه در جامعه پايين بوده و اکرريرت مطلرق افرراد در فقرر و
 .خوردند طهمان(می غيرهای که در بيابان ملخ، سوسمار، آرد هستۀ خرما وگونهبه

 حکومتيبعد سياسي و نظام بي
فاقد يرک  ،يک قبيله ۀخاطر زندگی قبيلگی و فقدان برتری فاسقبه ،اعراب عصر جاهليت
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ی افرراد قبيلرۀ خرود را نرام سياسی منسجم بوده و هر قبيله خود حيات اجتماعی سياس
فرما بوده و مر  حکمونوعی هر ورای زندگی قبيله بهدر  ،درنتيجهکرده است. اداره می

 بنرابرابن، ؛کررداش را ت مين میهر شخص خود بايد امنيت جانی و مالی خود و خانواده
 .طهمان( آنان هميشه مسلح و آمادۀ مواجهه با غارتگران و مهاجمان بودند

 و غرقه بودن در خرافات بعد ديني
در او  خرافات و انحطراط بروده  ،امبريز بعرت پعربستان قبل ا ۀاز بعد دينی هم جامع

پرست و اکرريت افراد بت ندو صحيح بود قويماست. مردم در اين جامعه فاقد يک دين 
 از بعرد .طهمان( کان خود بودنداپايۀ نيآداب و رسوم بید مح  مقل ،ایو از بعد عقيده

  اخلاق دينی هم بيان شد که جامعه در انحطاط کامل بود.

 ينيد ةشيت در انديت جاهليه و محورينوسلف
متفراوت اسرت.  کاملاً یگر مذاه  اسلاميبا د ،هيات نوسلفيدر ادب يتجاهل ۀگاه واژيجا

، «ةيحُکم  الجةهل»، «ةيظن َّ الجةهل»صورت ن واژه در قرآن چهار مرتبه بهيکه اينبا توجه به ا
رُج  الجةهل» ب َّ م  »و  «ةيت 

کتر   ۀن واژه در همريرا عتراًيتکررار شرده اسرت، طب« ةياة  الجةهليح 

ات يرانرد. در ادبن رابطره بحرث کردهياسلام از گذشته در ا یوارد شده و علما یريتفس

که  يش از اسلام بودهاعراب پ ۀجامع ین واژه ناظر به فضاياطلاقات ا یم، تماميقرآن کر

اسرلام،  ینوع علمرا ،رونيااز؛ ن دوره اشاره دارديا ین هم به نرام اخلاقنوع اطلاقات آ

ن دوره اسرتعمال ينراظر بره همر عتراًيکار بررده و طبارچوب بههن چين واژه را در هميا

 یريشرود. تعرابیاطرلاق نم یاله یايگر انبين واژه بر جوامع عصر ديا ،نيبنابرا ؛کنندیم

در عصرر « مصرر یجاهل ۀجامع»ا ي «ی کلدانجاهل ۀعجام»ا ي «ی بابلجاهل ۀجامع»چون 

و  یخاطر او  انحطاط اخلاقرن واژه بهي. البته گاه اهستندشدت محدود هب غيرهفراعنه و

شوند. یبه آن منتس  م یزشت اخلاق یهم شده و رفتارها یاخلاقیدر آن، نماد ب ینيد

قررآن  یجامعه است. وقتر یقيت حقيو ناظر به وضع یقيحق ن اطلاقات کاملاًيدر قرآن ا

 یحجرابی، تبرر  و ب«وملم متمبمرماجِبممتمبمرحاجممْلِجم هَلكَمااةَمْلِاَحولمى» :ديفرمایخطاب م امبريبه زنان پ

آن را درک کرده و رفتار خود را برا  امبريکه زنان پ است ين دوره مقصود بودهخاص ا
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گفتره  یزنرانبره شرده و  یامکرانو فر ین اطلاقات، فرازمانياما گاه ا ؛دادندیق ميآن تطب

ت يربا عصرر جاهل یچ ارتباطيو هند ا آمديدر مصر به دن شود که بعد از اسلام و مرلاًیم

 یحجرابینمراد ب« یتبرر  جراهل» ۀن اطرلاق، واژيردر ا«. لامتمبمرماجِبممتمبمرحاجممْلِج هَلكَماةَ» :دندارن

شرود کره خودتران را ماننرد ین اشخاص گفتره ميو از باب مبالغه به ا هل شديمنفور تبد

از عصرر  یذهنر ۀچ خراطرين اشرخاص هريررا ايد. زيحجاب نکنیت بيزنان عصر جاهل

 رگردند.زنان آن عصر ندارند که بخواهند به آن ب یت و شکل زندگيجاهل
ه برا هرکره در مواج یبره کسر اسرت. مررلاً یعريطب ات کراملاًيگونه مبالغه در ادبنيا

ا بره ير!« یدار یفرعرون یترو خرو»شرود کره یند گفته مکیدوستانش با تکبر برخورد م
واضرح اسرت کره «. یدار یترو حررص قرارون»شود یدوست گفته مشخص متمول مال

کره  يرن اسرتمهرم ا ترۀنک ،يیسواز بار مبالغه و سرزنش دارند. کاملاً يیهان نسبتيچن
در جهران ، یو انحطاط اخلاقر یعقلیعنوان مصدر و او  بت، بهياز جاهل یاین تلقيچن

 ینريات ديرت در ادبيجاهل ۀواژ رو، اصولاًنيازا ؛ستيج نياسلام هم چندان پرتکرار و را
 یت به معناير از جاهليشود، جهل و جهالت، غید ميک . تاسترونق در جهان اسلام کم

 بارهرا ،دو خلط شود. افراد در مکالمات خود ينن ايد بيو نبا يک اصطلاح خاص است
ت يربه عصرر جاهل ین التفاتيتربرند، اما کوچکیکار مهبغيره را وجهل و جهالت  ۀکلم
جهران اسرلام نداشرته اسرت.  ۀشيدر اند ینقش محور ن کلمه مطلقاًيا ،روينااز ؛ندارند
« هيرالجاهل» ۀمرال کلم یاست. برا یرين واژه در کت  تفسين مطل ، تکرار ايشاهد بر ا
 یجلردپرنجر يا در تفسريرکرار شده و بار ت777، فقط یراز یفخر یجلد 97ر يدر تفس
با مراجعه به موارد اطلاق  .(17: ص7171 ،یطالازهر مرتبه آمده است 94، فقط بيضاوی

مروارد ۀ همر براًيشود که تقریمشاهده م ی مرالبرا ،تفسير فخر رازین کلمه در کتاب يا
در عصرر  یعنريت اسرت. يرمرورد عصرر جاهلی درقريحق یهااطلاق ناظر به اسرتعمال

، یبرا عنرون تبرر  تکبرر جراهل یاما اطلاقرات اخلاقر غيره؛ت فلان اتفاق افتاد ويهلجا
 ی، در فضراتفسرير الميرزاندر کتاب  یکاربرد است. حتار کميبس غيرهو یت جاهليعصب
ن کلمره تکررار يرمرتبه ا711، فقط یجلدستين کتاب بين بوده و در ايچننيعه هم ايش

 کلمه است. یقير حقيوارد ناظر به تعب  به اتفاق مياکرر قر باًيشده و تقر
 ۀت جامعريرت، بر کليو عصر جاهل يتجاهلۀ گاه کلمچي، هینيات ديدر ادب، يیسواز
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اهرل سرنت وجرود دارد، آنران  یکه در فضرا یاتياطلاق نشده و با توجه به روا یاسلام
: 7171 ،یطالازهرر نخواهرد گشرتيرت بازگراه اسرلام بره عصرر جاهلچياند که هیمدع
ی هرم مرنحط از لحاظ اخلاق یکه حت یبر امت اسلام يتاطلاق جاهل ،نيابنابر ؛(14ص

 ست.يح نينرر اهل سنت صحباشد، از
ای در ادبيرات دينری را حاشريه ۀنوسلفيه با تغيير اساسی در رويکرد به ديرن، ايرن واژ

ای کره جاهليرت، مصردر انرواع اعتقرادات باطرل، گونهخويش قرار دادند. به ۀمحور انديش
جراهلی، کفرر  شررک ؛ار باطل و گناهان شده و هر تعبير مذمومی را به آن نسبت دادندرفت

. در چنين رويکرردی، مبرارزه برا غيرهجاهلی، صنم جاهلی، تبر  جاهلی، کذب جاهلی و
همه در جاهليرت خلاصره شرد و  غيرههای آن چون کفر و شرک و شيطان وباطل و جلوه
شرش چنانچه در تفسير حق و جاهليت تبديل شد.  نبرد حق و باطل به نبرد ،در يک کلام
تکررار شرده « الجاهليۀ» ۀمرتبه فقط کلم 7141سيد قط ، بيش از  فی ظلال القرآنجلدی 
مردعی بازگشرت  رسرماً ،گونه که در ادامه خواهد آمرد( و آنان همان17: صطهمان است

 کنند.می جاهلی خطاب های اسلامی را جميعاًجاهليت به جهان اسلام بوده و امت
ک ذوق يت فقط ير از جاهلين تعبين امر است که ايگر ايانه بيات نوسلفيدقت در ادب

 ، بلکره واقعراًانردکار نبردهبه یو ادب ن کلمه را با بار مبالغهين جماعت ايو ا يستن یادب
گر علما متفاوت ير دير و تفسيکه با تعب يیمعنا ؛کنندیت اراده مياز جاهل یديجد یمعنا
توان در ید را ميجد ین معناين ارکان ايتر. مهمداردش را يآاار خاص خو عتاًيو طب بوده

 کرد که در ادامه خواهند آمد.چند مؤلفه خلاصه 

 ت و اسلاميتقابل جاهل
و ديگرر معضرلات اخلاقری و  دينی تعريرف کرردهعنوان عصر بیسلفيه عصر جاهليت را به

داننرد. در ايرن جامعه از تعاليم صرحيح دينری می علمی اين دوره را ناشی از همين دوربودن
تيميره، هرر و شخصريتی چرون ابرنوضوح بين اسلام و جاهليت تقابل ايجاد شده ادبيات به

تمرامی گناهران و  ،کنرد. درنتيجرهچيزی را که اسلامی نيست دارای بعد جاهلی تصروير می
( و 471رر477صص :73  و 737: ص74  ،7474 تيميه،طابن خطاها همه جاهلی تلقی شده

تمامی اديان غيراسلامی مانند يهوديت و مسيحيت و سرابلين و حتری فلاسرفه و صروفيه بره 
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محمرردبن عبرردالوهاب هررم در همررين  .(993: ص77  طهمرران، شرروندجاهليررت ملحررق می
ارچوب جاهليت تصروير کررده و هرچره هتمامی گناهان را در چ . اوارچوب مصر استهچ

 دهردن فکر و آداب غيراسلامی را سنت و حکم جاهلی لق  میغيراسلامی است، اعم از دي
جمرال برا چنرين ادبيراتی  در ميان نوسرلفيه هرم سريد .(7ر71صص :7171عبدالوهاب، طابن
 .(791: ص4  ،7117 طالافغرانی، کنردنوعی آنچه غيراسلامی است را جاهليت خطاب میبه

جوامعی هستند که ديرن صرحيحی چنين، مدعی جاهليت عبده و رشيدرضا هم با ادبياتی اين
قط  هم برا  جريان سيد ويژهبهاتباع رشيدرضا و . (934: ص91  ،7171طرشيدرضا،  ندارند

جاهليرت را در برابرر  اصرار تمام و با محور قراردادن مفهوم جاهليت در برابر اسرلام، رسرماً
کند. يعنری ظراهر سيد قط  تمدن غرب را جاهليت عنوان می ،روايناز ؛دهنداسلام قرار می

 نامد.متمدن اين تمدن را کالعدم محسوب کرده و آن را جاهلی می

 ت قبل از اسلاميکردن عصر جاهل يتوحش محض تلق
ت عربسرتان يت، بره وضرعيمت ار از اصطلاح مشهور جاهل ینوعت بهين جاهليا يیسواز

شررفت يپتوحش مح ، بداوت و فقدان مراهر  یقبل از بعرت اطلاق شده و از آن نوع
 یمردن یک زندگيات يه، که فاقد اوليه به آنچه در جوامع اوليشود. شبیاستنباط م یبشر

زشت عربستان قبرل  یاخلاق یهاخصلت یه با ذکر تماميشود. نوسلفیر ميهستند، تصو
 ین جامعره معرفريرا ۀدهنردان کررده و اسرلام را نجاتيها را بتاب آنواز اسلام، با آب

ات يرن ادبيرشرود کره اید ميرک ت .(71: ص7  و 1: ص7  ،7319 ،رضايدکنند طرشیم
شررفت و وجروه رشرد يگونه پی عربستان فاقد هرجاهل ۀجامع يیاست که گو یاگونهبه
 .شودپرداخته میکه در ادامه به نقد آن  یامر؛ است یبشر

 يان الهيدر اد یسازانحصار تمدن
علت اصلی  نت، مدعی است که اصولاًتمدن و ديا ۀالدين اسدآبادی در بحث رابطسيدجمال
ها دين و معارف بازمانده از اديان الهی بوده و علت اصلی سقوط و انحطاط تمدن ۀرشد هم

: 7  ،7117 طالافغانی، 7گری يا همان ناتوراليسم يا نيچريه استدينی و مادیها بیتمدن
                                                        

تر اير مباحرث تمردنی قررن هفرده اروپرا، . آلبرت حورانی مدعی است که سيد جمال اولين کسی است که تحت7
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ها را تمدن ۀها، همترين تمدن، با اشاره به تاريخ مهماو در بحث تاريخ تمدن .(747ص
خواند. در اين راستا، او سقراط دينی میها را ناشی از کفر و بیدين الهی و سقوط آن ۀزاييد

های الهی فيلسوفان يونان را عامل تمدن يونان و سقوط آن را ناشی از تفکر و انديشه
ی زرتشت و های الهکند. تمدن ساسانی را ناشی از انديشهگرای اپيکوريان عنوان میمادی

کند. تمدن اسلامی را ميرا  اسلام و های مادی مزدک تصوير میسقوط آن را براار انديشه
 طهمان:داند میگرای اسماعيليه و اهل باطن های مادیعلت انحطاط آن را ناشی از انديشه

او تمدن غرب را حاصل مسيحيت تلقی کرده و جال  اينکه او ولتر و  .(744ر714صص
اين دو شخص قبر ابيقور کلبی را نبش کرده و عرام »ز توابع اپيکور دانسته و رسو را هم ا

را  هفرانس»شد، و اعتقاد دارد که اگر با افکار اينان مبارزه نمی« کردندباليه ناتوراليسم را احيا 
او حتی آاار انقراظ دولت عرمانی  .(714: صطهمان «ندکردزير و زبر کرده و با خاک برابر می

اجتماعيين و »دانسته و افراد سوسياليست و کمونيست و نهيليست « نيچريان»آاار را از 
اين طوايف  ]کار[بلاشبهه اگر»را از اين طايفه شمرده و مدعی است که « اشتراکيين و عدميين

عبده و رشيدرضا  .طهمان( «الااه بگيرد موج  انقراظ و اضمحلال نوع انسانی خواهند شد
شوند. اند که اخلاق انسانی و تمدنی فقط از دين ناشی میمدعیارچوب، ههم در همين چ

 ؛ندارند غيرهای برای دروغگويی، ايرار و جانفشانی وزيرا اگر دين نباشد، افراد هيچ داعيه
گويی يک کافر  .(731: ص7  ،7319طرشيدرضا،  بدون دين جامعه هيچ رشد نخواهد کرد

 اش فدا کند؟!دش را در راه کشور يا خانوادهتواند اخلاق انسانی داشته باشد يا خونمی
                                                                                                                                  

برر ابعراد مرادی، بره بعرد رويکرد تمدنی به اسلام را وارد فضای فکر جهان اسلام کرد. رويکردی که در آن علاوه

 عرروۀ الرواقیشدت از کتاب گيزو مت ار بود. او در مجلرۀ داشت. در اين بين او بهمعنوی و پويايی اجتماعی ت کيد 

ای نوشت. او اين کتراب را در وقتی که اين کتاب ترجمه شد، از آن استقبال کرد و درمورد آن مقاله 7311در سال 

د، مردعی اسرت کره در کرد. گيزو در اين کتاب با تکيه بر تطور اجتماعی و فرهنگامی که در مصر بود تدري  می

اروپا اين دو بعد از جامعه هر دو رشد کرده است و ايرن دو اسراس تمردن جديرد اروپاسرت. ت کيرد برر جامعره، 

رفاهيات وغيره و ازسويی، رشد فردی افراد جامعه است. او رشد فردی جامعه را در گرو رويکرد عقلی و پذيرش 

جی آن نوعی اتحاد عمومی در جامعه است. اينکه همۀ افرراد ای که خروکند. مؤلفهکلی روحيات جامعه معرفی می

جامعه بايد يک رويکرد دينی داشته باشند. نکتۀ مهم در انديشۀ سيد جمال اين است که او مدعی است که ايرن دو 

خاطر جنگ و پيروزی نرامی صررف نبروده ويژگی در تمدن اسلامی صدر اسلام وجود داشته و گسترش اسلام به

 (.744ر741: صص7343هايی بوده است طحورانی، اين جامعۀ اسلامی بوده که دارای چنين ويژگیاست. بلکه 
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ی سرازت اعرراب و تمردنيجمال به عصر جاهل ديس ،یایارچوب فکرهن چيدر چن
لکرن  ،نبرود یچ علمريمسرلمانان صردر اول را هر»است کره  یو مدع اسلام اشاره کرده

 طهمران،« ی استحصرال نمودنردع علوم را در اندک زمرانيجم .ه ..يانت اسلاميد ۀليوسهب
 ۀمسلمانان را و نسخ ،ن معلم حکمت بودينامه طقرآن( نخستیآن گرام»( و 771: ص3 
درضرا هرم يعبرده و رش شهين انديا ۀدر ادام .طهمان( «ير استن عالم کبيفلسفه ا ۀجامع
اسرت و فنرون يک مسلمان عرب، بدون داشتن علم سيدر صدر اسلام »هستند که یمدع
، فقرط برا دانسرتن چنرد یتيريمرد ۀحکومت و تجربن يو بدون اطلاع از قوان یدارملک
ن اسلام بود که به يکرد... ایالت را به احسن وجه اداره ميک ايا يک شهر يقرآن،  ۀسور

« دسرت آوردنردهتمام هنرهرا و علروم را بر ۀک نسل ملکيکه در طول  ی دادعرب قدرت
انرد کره یمدع يدرضراجمال و عبرده و رش ديچند سهر .(1: ص7  ،7319درضا، يطرش

هرم دارنرد.  ین عبراراتياما چن ؛اموزنديرا از غرب ب ید بروند و علوم تجربيمسلمانان با
 شود.یبعد از آنان م یهانسل ۀشيعامل تشطط در اند ینوعکه به یعبارات
شرتر در يب ۀد قطر ، برا مبالغريچون سر یباشد که افراد یاتين ادبيد ملهم از چنيشا
شررفت يامروز و در عصر پ یايشدند که در دن یم، مدعمسلمانان صدر اسلا یهايیتوانا

قهرار،  یريک مسلمان را بره مرديتواند یم يیتنهاه از قرآن بهيعلوم مختلف، فقط چند آ
 یبره علروم انسران یازيرچ نيو ه کندل يبزرگ تبد یمداراستيبرجسته و س یدانحقوق

 وجود ندارد.غيره حقوق واست، يچون فلسفه و کلام و علم س
ن علت انحطاط تمدن اسلامی فعلی را دور افتادن اسلام از حقيقت اسرلام عنروان آنا
و اينکه اسلام فعلی جوامع اسلامی جز اسمی از اسلام نداشته و غرق در خرافرات  هکرد

راه بازگشت به تمردن، اصرلاح ايرن ديرن و زدودن خرافرات از  . طبيعتاًستهاو بدعت
ن و فلاکرت آن بعرد از اقتردار و و سريادت آن آغاز اين دير ۀمن دربار» .استآن  ۀچهر

تفکر کرده و انديشدم. علت آن رشد و تکامل و ارتقا چره برود و علرت ايرن ضرعف و 
حل بازگشت به مکانت شرافت و رياسرت امرم مختلرف انحطاط و بندگی چيست؟! راه

چيست؟! دريافتم که هيچ راهی نيست جز بازگشت به بره ديرن مسرتحکمی کره شرامل 
ها های آنتوراتی است که باعث اتحاد و الفت و محبت بين افراد آن شده، قل انواع دس

ها را با اشراق حق نرورانی کنرد، های آنهای پستی و دناست پاک کند، عقلرا از آلودگی
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احتياجات انسان از مبانی اجتماعی باشد و منادی نيل به جميع فرروع تمردن  ۀشامل هم
در اسلام است که مت سفانه امروزه جز اسمی از آن يراد باشد... و اين همان دين قويم ص

 ،شررود. پرر  آنچرره بررر آن عررارض شرردهشررود و جررز عبرراراتی از آن خوانررده نمینمی
سروی خرود هرا را برههايی است که حجاب بين ايرن امرت و برين حقری کره آنبدعت
 .(771: ص، عروه الواقی7  ،7117طالافغانی، خواند قرار گرفته استمی

ن سلف صالح عنوان کرده يا همان دي ين صدر اسلامن حق را همان دين ديو االبته ا
يگانه راه علا  و نجات منحصر به اين اسرت » .کندبه آن رجوع  یاسلام ۀد جامعيکه با

و بره  کندبايد عمل  طابق النعل بالنعلکه هر فردی از افراد مسلمانان بر طبق قرآن مجيد 
کامرل طورشه بهين انديا .(94: ص7913 جمالی،ط «ندسلاف خود در صدر اسلام اقتدا کا

ه يرن نرريدرضا هم قرار گرفته و آنان با تمام شدت و حدت از ايمورد قبول عبده و رش
 .(731: ص7  ،7319 ،رضايدرشط کنندیدفاع م

 نقد و بررسي رويکرد سلفيه به جاهليت و آثار آن در فهم تمدن اسلامي
آن با تمدن و ديانرت سرب  مشرکلاتی در فهرم  ۀابطتلقی خاص سلفيه از جاهليت و ر

شود که در مباحث خرد مقصرود ايرن نوشرتار اصل اسلام و اعتقادات و شريعت آن می
اما اين تلقی از جاهليت سب  انحراف در فهرم تمردن اسرلامی شرده و تحليرل  نيست؛

 ؛کنردوضروح مخترل میگيری، علل رشد و بعد علرل انحطراط آن را برهچگونگی شکل
رفت اسرلام از وضرعيت های برونانديشی در بحث راهها سب  کجاين تحليل همچنين،

انحطاط و ساخت تمدن نوين اسلامی خواهد شد. برای نقرد ايرن امرور، ابتردا بره نقرد 
 دهيم.تعريف آنان از جاهليت پرداخته و بعد آاار آن را مورد بررسی قرار می

 يخلط سرعت فتوحات و تمدن اسلام
بودند کره اسرلام در مردت  یدجمال و اتباع او مدعيامرال س گفته،طال  پيشبراساس م
ت و توحش محر  نجرات داده و بره او  يتوانسته است مسلمانان را از جاهل یکوتاه

اما واضرح اسرت  ؛اورديآنان به ارمغان ب یعلوم و فنون را برا ۀهم ۀو ملک دهيتمدن رسان
است. اسلام  داده رخ یو تمدن اسلام یمن فتوحات اسلايب یک خلط جدينجا يکه در ا

يش متمردن زمران خرو یهانياز سرزم یعيتوانست بر بخش وس یار کوتاهيدر زمان بس
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امرا در  ؛ختره اسرتيپژوهان را برانگخيتار ۀاست که تعج  هم ین امريو ا مسلط شود
 بحث تمدن چطور؟!

بروده  یمدر جوامرع اسرلا یتمردن ۀرشد و توسع یست که اسلام عامل اصلين یشک
بره ضررر  و علرم صرحابه، عمرلاً يیمبالغه در توانا ويژهبهن امر و ياما مبالغه در ا ؛است
خت. واضرح يرا در هم خواهد ر یبوده و نرام فهم اسلام و تمدن اسلام یاسلام ۀشياند

نررام  ويرژهبرهعلوم مختلرف در  یتحول چندان ه اصولاًيامیاست که در عصر خلفا و بن
و  نرديراد گرفتان را يرانيا یوانيد یهان حداکرر نراميو تابع يامد. صحابهوجود ناداری به
در عصرر  ینرام ادار اصولاً ،قضاکردند و ازیرا اداره م یاساس آن کشور بزرگ اسلامبر

نبروده و  ی، چنردان قرویکوتراه خلافرت امرام علر ۀدور یه، بره اسرترنايامیخلفا و بن
 یداخلر یهراجنگ یهم با گرفتار یعل. امام تنيسآنان چندان قابل دفاع  یهااستيس

يد و آنران جامعره را ه رسريرامیو بعد کار به بنر ها را سامان دهدین نابسامانينتوانست ا
ران و يرتوان گفت تمدن ایم یو حت ندت اداره کرديغلط عصر جاهل یهااساس سنتبر

 به قهقرا بردند. ینوعمصر را هم به
ل يرو آنران ذ عبراس شردت گرفرتیگرفتن بنرتبرا قرد یدوران رشد تمدن اسلام

ان، يررانيا ويرژهبرهملرل مختلرف  یهراتيو استفاده از ظرف تيباهل یگراعقل ۀشياند
ن تمردن در قررن يرو او  ا نردرشد علروم مختلرف بردار یبرا یبلند یهاتوانستند قدم
يرد انب ،نيبنرابرا ؛ان اسرتيعيحکومرت شر یيکه از قضا دوران طلا استچهارم و پنجم 
 و رشد علوم خلط شود! یسازبا سرعت تمدن سرعت فتوحات

 تيغلط از عصر جاهل يتلق
يد توجره ت است. بايغلط از اعراب عصر جاهل یان، تلقين جريا یگر از خطاهايد یکي

در او   یمرردم حجراز از جهرات مختلفر ويژهبرهچند اعراب عربسرتان و داشت که هر
ا يره فاقد هرگونره هنرر، مهرارت ياول یهاانسان ن نبود که آنان چونيچن ،انحطاط بودند

هرا یان و روميرانيو با ا ندبود ی، تاجران قهارین مردم جاهليرا هميتمدن باشند. ز یحت
و روم و قطرع مسرير تجرارت روم و ران يرا یهاجنگ با وقوع ويژهبهبودند. در تجارت 

در و يمن تغييرر کررد و  ابريشم، اين مسير از طريق عربستان ۀهند و چين، از طريق جاد
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، یلگريص نررام قبيفارغ از نقا ،يیسوی هم گرفته بود. ازشتريتجارت رونق ب ،اين دوره
جلسرات مهرم  یمحرل برگرزار «دار الندوه»و  ندداشت يیجلسات شورا یل بدوين قبايا

چ نررام يو ه ی نداشته باشندچ فرهنگ اجتماعين نبود که آنان هيچننيل بود. ايسران قبا
 ی، جنگراوران قهرارین مردم جاهليتر، همن امور مهميو از ا ی بر آنان حاکم نباشدادار
کره  يردها بودنردبن ولآن امرال خالد ۀآشنا بودند. نمون یاز فنون نرام یاريو با بس ندبود

قبل و بعرد از اسرلام  یش در نبردهايخو یدانش جاهل ۀبا پشتوان یاريبس یهادر جنگ
مشررکان  یروزيرپ یاست کره عامرل اصرل ید سردار نراميولبن بودند. خالد روز شدهيپ
اتش، در يرو همو بعدها که اسلام آورد، فرارغ از خطاهرا و جنا يش در جنگ احد بودقر
و  اهرل سرنتنررر يی کره ازهراروز شد. جنگيران و روم پيفتح ا یهااز جنگ یاريبس
توجه بره نقرش  شرفت اسلام محسوب شده و بانوسلفيه، نماد اصلی قدرت و پي ويژهبه
سرردار »و  «الاسرلامفسري»بسياری از همرين افرراد او را  ،هابن وليد در اين جنگخالد
اينران، برا  .(443: ص7337کررم، اط خواننردصدر اسلام می« پيروز صد نبرد»، «ایافسانه
های قبل و بعرد از اسرلام ذکرر کررده و بره آن های نرامی او را در جنگتاب حيلهوآب

 ۀک عرب ساديا يرا به امرال او آموخت؟! و آ ینرام کنند. آيا اسلام اين هوشافتخار می
 شد؟!یم ینرام ۀن نابغيل به چني، با اسلام آوردن تبدیبدو
ن يرا يخ اسرلامن مؤلفره در فهرم تراريتریاساس ،تر و به نرر نگارندهمهم بسيار ۀنکت

از آنران  یبعضر یاغ افسانهبودند. نبو یاستمداران قهاريس ین اعراب جاهلياست که هم
 یعني« دهات عرب»رکان عرب، يزد. زيانگیرا برم یاست و مکر تعج  هر مورخيدر س
که ازقضا همگران در حرزب سرفيانی متحرد  ،زيادبن ابيهه و يره، عمروعاص و معاويمغ
م خرود را از اسرلا یورزلهياست و حين سيا ايآ ،(441: ص4  م،7314ر، يکرطابن شدند
از  یاريو در بس نگاشته دهات العربين عنوان ن جلد کتاب با هميبودند؟! چند آموخته
خ نقررل شررده اسررت. يآنرران در تررار یهااسررتيهررا و سیکاردغل «قصررص العرررب»
کررده و حضررت را  یرا خنرر یامرام علر یهراکه توانستند تمام تلاش یاستمدارانيس
ن يرکره اين. جالر  اکنندد يو سرانجام شه یداخل یهان و بعد مشغول به جنگينشخانه
رام بوده  دوم، کاملاً ۀفيچون عمر خل یتيخ در برابر شخصيرکان عرب، به شهادت تاريز

ده و از او فرمرانبردار يرف ، غلام عمر، از عمرر ترسري، چون یعلر امام يه به تعبيو معاو
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ن عمر ياست که ا عه آمدهيکه در منابع شين  ايو عج (97: ص1  ،7473 سعد،ابنط بود
 ،یططهرانر چ بوده اسرتياست ابوبکر هياش، در برابر سیتيريو مد یاسيبا تمام هوش س

ت را بره عمرر و ابروبکر داده يريت و تروان مردياسين سيا اسلام ايآ .(974: صق7413
ن افرراد ياست ايها سنين سرزميا ۀالعادفوقران و روم و بعد کنترل يا در فتح ايبود؟! و آ
 ن امکانات از اسلام بود؟!يا ۀنداشت. هم یريت ا
ل عررب، در يراز قبا یاريها هم ساکن حجاز نبودنرد. بلکره بسرعرب ۀهم ،يیسواز

و از  کردنردمی یره زندگيچون مداسن، دمشق، موصل و ح یآباد و بزرگ یجوار شهرها
 یتوجهه، که بخش قابليعراق و سور ۀش بودند. منطقيعصر خو یهان انسانيترمتمدن
 ی بروده اسرتو روم یرانين زمان مرکز فرهنگ و تمدن ايدر ا ت آن عرب بود،ياز جمع
کره ينعربستان مرداوده داشرتند. جالر  ا یو بدو ین اعراب متمدن، با اعراب جاهليو ا
ن اعرراب يرقضا ا. ازبودند یبوده و در خدمت ارتش ساسان یل زرتشتين قباياز ا یبعض

 بودنرد یشکسرت سرپاه ساسران یاز ارکان اصرل یکيو  ندمان شديپبا اعراب حجاز هم
و بعرد  ی بودندحيل عرب مسيان، که قبايلخم ويژهبه .(17: ص7937 دهقان،معصومی، ط
و  ی در کنرار کوفره( نرابود کرردره طشرهريرز حکومت آنان را در حيکه خسروپرويناز ا
دت از شرل انرداخت و کشرت، برهيرف یر پرايبن منذر را به زن حاکم آنان، نعمانيآخر

ابروبکر و  یاز مشوقان اصرل یکيها بودند که نه به دل گرفتند. همانيک یحکومت ساسان
ل را در فرتح يرن قبايگاه ايصورت مبسوط جابه یخ طبريران بودند. تاريفتح ا یعمر برا
چرون  یتيشخصر یحتر .(43: ص7934 سرليمانی،چلرونگر و ران نقرل کررده اسرت طيا

ن يو همر کررد یروم زندگ یورتها در شام تحت امپراله سايامیاز بن یان و بخشيابوسف
ه را حراکم يران و بعرد معاويبن ابوسفيدزي دوم، ۀفيشام بود که خل یآنان با فضا يیآشنا

کره  شرودیاز صحابه و فتوحرات آنران بحرث م یاگونهه، بهيات نوسلفيشام کرد. در ادب
و بعد  نده جهان را فتح کردو آنان بودند ک در جهان آنان بودندتنها عرب موجود  يیگو

ها بره حسراب آنران و یروزين پيکردند. تمام ایها را اداره منين سرزميا ۀخود آنان هم
 شود.یبعد به حساب اسلام نگاشته م

 یکين اعراب در حجاز در يا ،يیهاتين ظرفيرغم چنیشود که علید ميک البته باز ت
و اسرلام  کردنردیم یت زندگيصر جاهلدر ع و واقعاً یبشر یهاتين وضعيتراز منحط
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ن ين است که عردم توجره بره چنريمهم ا ۀاما نکت ؛رساند يیرا به آقا ین اعراب جاهليا
يرا بره حسراب اسرلام گذاشرته ن مزايتمام ا شودیسب  م یدر عرب جاهل يیهاتيظرف
، ید قطر  و اتبراع طالبرانيدرضرا و بعرد سريو سب  شود کره امررال عبرده و رش شود
هنرر یسرواد و بیک فررد بيرن تصور کنند که اگر امروز هم ياو چن یو داعش یاالقاعده

از  یکريخرود بره چون مسلمانان صدر اسرلام شرود، خودبره یمسلمان، مسلمان معتقد
شرود؟! و یل ميخ تبديعالم و باسواد تار یهان انسانياستمداران و از بهتري، سجنگاوران

ست. بلکه اسرلام و ينغيره ، فلسفه، کلام ویرامن یهابه آموختن دانش یازيچ نيگر هيد
ار يک انسران بسريرل بره يه را، تبردياول یهاصرف، در حد انسان یک عرب بدويقرآن 

شرود یال مطررح مؤن سيکند و بعد ایل ميتبد ینرامۀ ر و نخبياستمدار، مديباهوش، س
فهرم ن سروءيآاار اوجود آورد. ها بهدر انسان ین تحوليتواند چنیکه چرا امروز قرآن نم

 صورت مبسوط مورد بحث قرار خواهد گرفت.در فهم قرآن به یزيگرمنطقدر بحث 

 نيحد از دازشيت و انتظار بيتحول جاهل
. شرکی نيسرت اسرتترين مصيبت نگاه غلط به جاهليت، انترار غلرط از ديرن بزرگ يقيناً

گيری آن عامرل در شرکل تررينترين منبع الهام در تمردن اسرلامی بروده و مهماسلام مهم
غيرره آموزی و آبادگری وکيد اسلام بر علم است. مسلمانان با الهام از عقلانيت اسلامی و ت

سرخن  ،روايرناز ؛علوم مختلف را آموخته و با پيراستن آنان تمدن اسلامی را ايجاد کردند
سرازی بلکه سخن بر اين است کره نبايرد در تمردن ،سازی اسلام نيستبر سر اصل تمدن

شرود ای مبالغه کرد که نرام فهم دين به هم بريزد. زيرا وقتی فرض چنين میگونهاسلام به
جراهلی عربسرتان بره  ۀعلوم را برای جامعر ۀکه اسلام توانسته است در مدت کوتاهی هم

سرازی توجره سرازی و تمدنعنوان ابزار بزرگی برای علمبه اسلام به ارمغان بياورد، طبيعتاً
. ايرن رويکررد بره د خواهد آمردوجوو امروز هم از آن انترار چنين توانايی بهخواهد شد 

ه خاصی با امرور هسب  مواج ،گيری تفسير خاصی از دين شده و ازسويیدين سب  شکل
 که در ادامه خواهند آمد. غيردينی خواهد شد که آاار بسيار خطرناکی به دنبال دارد

 دن آنیامن یو جاهل یانت اسلامید ینقد جدـ الف
ديانت جامعرۀ بره انحطراط افتراده  ۀسازی و پيشرفت از دين، تخطلانترار تمدن ۀاولين امر
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شرود، طبيعری است. وقتی تمدن نماد حقانيت و پيشرفت نشان صحت اعتقاد و رفترار می
ديرن آن  مانده و از استعمارگران شکست خورده اسرت، حتمراًای که عق است که جامعه

 جمال و اتبراع او ت و شبهات و عقايد باطل تلقی شود! ادبيات سيدغلط و غرق در خرافا
مسرلمان  ۀهم حدی تند است که گاه قلم از نگاشتن آن شرم دارد! او رسماًبه در اين زمينه

جوامرع ی از اسرلام ندارنرد. او در بحرث اسرتبداد، يرا مسلمان اسمی خطاب کرده که برو
کنررد تصرروير مرری« حيوانيررت و بهيميررت تمنزلرر»اسررلامی را در او  سررقوط اخلاقرری در 

ای که از آبا و با اوهام و اقوال سفيهانه»هايی که انسان .(74ر73صص :1  ،7117طالافغانی،
کنند نور علم را با جردل و نرابود کرردن کتر  علمری اجدادشان به ار  رسيده تلاش می

ندارنرد  ( و ديگر حتی ارزش پند و نصريحت11: ص9  ،7117 طالافغانی،« خاموش کنند
عبده و رشيدرضا هم در اين بين سنگ تمام گذاشته و مدعی  .(41 و 11ر13صص طهمان:
و علرت اصرلی تمرام بردبختی « الفسرادام»شوند که اعتقادات اسلامی امروز مسرلمانان می

 و مسلمانان تا اين اعتقادات را دارنرد، بره هريچ پيشررفتی نخواهنرد رسريد استمسلمانان 
هرای جهران تصروير ترين امتآنان مسرلمانان را پسرت .(311ص :7  ،7171طرشيدرضا، 

ای که در جايی که مسلمانان با پيرروان گونهاند! بهسقوط کرده «السافليناسفل»که به  ندکرد
اديان ديگر چون مسيحيت، يهوديت يا حتی مشرکان همزيستی دارند، مانند اروپای شررقی 

طهمان( و از ميان ايرن  هستند! های آن جوامعانترين انسيا هند، مسلمانان بدترين و پست
 ۀامت پست، از همه بدتر علمای اسلام هستند و همين علمای اسرلام در برابرر هرر برنامر

آنران در ادامرۀ ايرن  .(747: ص9  طهمران،ند! کناار میپيشرفتی مقاومت کرده و آن را بی
قدم فراتر رفتره حتی يک  جاهلی خطاب کرده و ۀامروز مسلمانان را جامع ۀرويکرد، جامع

مراتر  از جاهليرت و در کمال وقاحت مدعی شدند که جاهليت امروز جوامع اسلامی بره
های بعرد نسرل. (713: ص7  ،7319طرشيدرضرا،  بدتر است مردم عربستان عصر پيامبر

زده را برا فريراد پرتکررار جراهلی اين جوامرع جاهليرت هقط  و مريدان او هم مانند سيد
هرا دارالکفر ناميدند و با تکفير آنان، از لزوم نرابودی آن ه و اين جوامع را رسماًخطاب کرد
ای، زدهچنين دين خرافره یالبته لازمۀ احيا ،(747: ص4  ،7477قط ، سيد ط سخن گفتند

جمال و اتباع او شعار خود را اصلاح ديرن  سيد ،روايناز ؛اصلاح جدی و عميق آن است
 يل اسلام ويرانگر فعلی به يک اسلام سازنده و پيشرفت دهنده!تبد :اسلام عنوان کردند
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 :يک سؤال وجود دارد ،فارغ از هيمنۀ نام سيد جمال و عبده و مقامات اصلاحی آنان
 یمستشرقان استعمارگر برا یهانيجز تکرار همان توه یزيز چيآمنين سخنان توهيا ايآ
ت مسرلمانان از يجمرال، وضرع ديدر عصر سر یکه حتیحال!؟ درنيستر مسلمانان يتحق
 یبره معنرا لزومراً یگر بهترر بروده اسرت. ضرعف تمردن اسرلاميد یهااز امت یاريبس
ا در يراما به آن عمل نشود. آ ؛ح باشدين صحيست. ممکن است دين مردم نيبودن دغلط

ح ين صحين مردم غلط بود؟ ديقرار داشت، د یپهلو ۀر چکميران زيزمان شاه که ملت ا
از  یو بعض یکوچک اعتقاد ید چند خطايشود نباید ميک شد. تیه آن عمل نماما ب ؛بود

ن هسرتند، يراصلاح د یدرضا مناديجمال و رش دين خلط کرد. سيت ديخرافات را با کل
ه يرعلم یهراحوزه یارچوب اعتقرادات سرنتهردر چ کره کراملاً خلاف حضرت امامرب
 است. یفقه جواهر یده و مدعيشياند

 غرب الهی از تمدن یقط در تلیتفرـ ب
از اتباع او به موازات توهين و تحقيرر تمرام ديانرت فعلری  یاريسيد جمال و عبده و بس

جمرال از  ديسر ینگرند. تلقرظن عجيبی به فرهنگ و تمدن غرب میبا حسن ،مسلمانان
 شرودمیاسلام محسوب  ويژهبهان و يظاهر دفاع از ادچند بهی، هرانت الهيد یسازتمدن
 یک بحرران فکرريردر عمل  ،گذاردیمنيحساب دبشر را به یماد یهاشرفتيپ ۀو هم
چنرد هسرتند؟! هر ینريکه ظاهر کفر دارند، محصول چره د يیهاکند. تمدنیجاد ميهم ا
ونران و روم در عهرد باسرتان ي ۀانت تمدن مشرکانيد یمدع یبافخيک تاريجمال با  ديس

کند. تمدن پيشرفته و عجي  و یجاد ميا یدامروز چالش ج یايله در دنلن مسيشد! اما ا
ان همران ييراروپا یزيرگرنيسرم و ديا سکولارياست؟! آ ینيغري  اروپا محصول چه د

ن حرق اسرت کره يرت ديحيا حرداکرر مسرين تمدن را ساخته، ياست که ا یمذه  حق
جاد نکررده اسرت؟! يرا ا ین تمدني؟ چرا اسلام چنکندجاد يا ین تمدنياست چن توانسته
 ا اسلام باطل است؟!يآ

گيری يکری گرايی سب  شرکلجمال در دفاع از دين و رد مادی استدلال ناتمام سيد
جمال و برخری از  از بدترين اشتباهات تاريخ نهضت اصلاح دينی شده است. امرال سيد

کيرد برر بعرد دينری آن و  پيشررفت غررب و ت ۀگرای تابع او با مشاهدروشنفکران دين
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گررای اروپرا، يکبراره های مستشرقان و روشرنفکران دينر استدلالمسحور شدن در براب
آنان مدعی شدند کره ايرن « دين حقی اين تمدن را ساخته است!! واقعاً»مدعی شدند که 
امرروز! بلکره  ۀشرددينی و سکولاريسم اسرت و نره مسريحيت تحريرفدين حق، نه بی

مختلرف و اصرول تمردن هرای هرا دانشتمدن اسلام اسرت!؟ اروپايی آنواقعی  ۀسازند
تمردنی جديرد را براسراس  ،هراکاربستن آنهو با ب نداسلامی را از مسلمانان سرقت کرد

شرود جمال مردعی مری اند. در چنين ساختار ذهنی است که سيدتمدن اسلامی بنا نهاده
هرا هريچ بينيرد کره غربیرا بگرديرد، می غيررههای بغداد، اندل ، الازهر واگر کتابخانه»

 طالافغرانی،« سلف به آن اشاره نکرده باشرند ندارنرد یعلم جديدی را که علما مطل  و
بنياد اين تمدن، براساس نهضت اصرلاح  او مدعی است که اساساً. (711: ص4  ،7117

 هسرتنددينی پروتستانتيسم شکل گرفته و لوتر و کالون در اين اصلاح دينی مقلد اسلام 
تمردن غررب نره تمردنی باطرل و برخاسرته از  ،درنتيجه ؛(47: ص3  ،7117 طالافغانی،

تمايلات نفسانی و شيطانی انسان مدرن، بلکه تمدنی است کره حاصرل علرم و فرهنرگ 
اند. حاصل اين انديشره ها را از مسلمانان سرقت کردهها آناصيل اسلامی است که غربی

ی بروده شود که تمدن غربی همان تمدن اسلامی واقعای تاريخی چنين بيان میدر جمله
به غرب رفتم اسلام ديدم مسلمان نديدم و به شرق »شود: و در قال  اين شعار اعلام می

 7.«آمدم، مسلمان ديدم اما اسلام نديدم!
و ايرن  انرداز اسرلام نبرده یيمسلمانان درواقع فقط اسرم اسرلام داشرته و برويعنی 
. ايرن هستندواقعی  دين بودن ظاهری، مسلمانرغم مسيحی يا بیها هستند که علیغربی

مذهبی بوده و البته هنوز هم جمع کريری  روشنفکرانشعار نزديک يک قرن شعار اصلی 
 ،نوعیبه آن اعتقاد دارند. نگاهی که ناشی از عدم شناخت عميق فرهنگ غرب بوده و به

چنرد در ايرن امرر . هرشرودپذيرش سيادت فرهنگی و دينی استعمارگران محسوب مری
ه تمدن جديد غرب بر ميررا  تمردن اسرلامی در انردل  و ديگرر ک وجود ندارد شکی

اما بايد توجه داشت که اين مواد اوليره نبايرد مسراوی  ؛مراکز اسلامی ساخته شده است
                                                        

انتساب اين جمله به سيد جمال مشهور است. اما نگارنده مستندی برای آن در ادبيات سيد جمال نيافتره اسرت. . 7
م. در فرانسره 7337در سرال  ای را در بازگشت از کنفرانسی دينریشيخ محمد عبده شاگرد برجستۀ او چنين جمله

 (.7777بيان کرده است طالدسوقى، 
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و  دين و سرکولار و دنيراگراار مهرم روح ضردو سرهم بسري فرض شرودکل اين تمدن 
 عقلانيت ابزاری آن نبايد مغفول واقع شود.

ن يربلکره ا نباشردچنردان مهرم  یو مکاتر ، امرر ياه نام اشطبيعی است ک ،يیسواز
و  یقرت اسرلام خرالياسرلام مسرلمانان از حق یت دارد. وقتيقت امور است که اهميحق
 ید از غررب و تمردن غربرياست، چرا مسلمانان نبا یقين اسلام حقيت غرب، عيحيمس
عری و اجرايری واق ۀد بره نسرخيربا شدهفين تحرين دي!؟ آنان برای اصلاح اکنندد يتقل

اسلامی هم  ۀتا جامع شودمطابق آن اسلام اصلاح  و طبيعتاً کننداسلام در غرب مراجعه 
ان يرب «یسرم اسرلاميپروتستانت»در قالر  نهضرت  یاشرهين انديمترقی شود. حاصل چن

در جهان اسلام  یان روشنفکريهاست توسط جرکه سال یار خطرناکيبس ۀشود. پروژیم
کره  شودیعرضه م یاسلام ،اين انديشه اين است که در جامعه دنبال شده است. حاصل

زده غررب حیاما در باطن رو؛ داشته یاسلام یهابوده و نمادها و شعار یدر ظاهر اسلام
و و با شور  هستندسخت مدافع اسلام  ان آن قلباًيچون بان یول و سکولار خواهد داشت
هسرتند، مرورد  یم و تمردن اسرلامشررفت اسرلايپ یو منراد زنندمی شوق از اسلام دم

ن يرآنران ا واقع شود ود نرش قشر وسيعی از افراد جامعه که عمق دينی چندانی نداريپذ
ايرن  برهشرايد رنرد. يپذیل ميعنوان اسلام ناب و اصررا به یسم به ظاهر اسلاميسکولار
ين تررالردين اسردآبادی را را برزرگباشد که افرادی چون دکتر داوری، سيد جمال دليل
 .(11: ص7949 ،یدانند طدارویم م در خاورميانهسسکولاري انمعلم

رغرم ايرن تعريرف و تمجيرد از البته نبايد از اين نکته غافل بود که سيد جمال، علی
غرب، در بعضی جاها هم غرب را نقد کرده و تمدن غرب را نهايت توحش و جهالرت 

 .(791: ص4  ،7117کند طالافغانی،و حيوانيت قلمداد می
ز نشران از فقردان منطرق مشرخص در يرش از هر چيب یاتين ادبيواضح است که چن

 ۀو با مشراهد ین تمدن را اسلاميدن محاسن آن، ايه با تمدن غرب دارد. آنان با دهمواج
ن يرد برا ايردان آنران بايکنند! حال شاگردان و مریخطاب م یمشکلات آن، آن را جاهل

 هم خواهيم پرداخت. هادامه به اين تناق چه کنند؟! در ا یجاهلریتمدن اسلام

 (یانگارن)افراط در بدعتیت و دیک مطلق جاهلیتفکـ ج
اعتقرادات و دسرتورات  ۀبودن همرت و جمعيد بر جامعيک از معارف مهم اسلام، ت یکي
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ن صورت که شرط اسرلام، ي. به ااستهتصرف در آنن و عدم جواز هرگونه دخل و يد
قررآن را  ۀيک آي یحت یاست. اگر کس یاله یايو دستورات اول ات قرآنيآ ۀمان به هميا

کر  حرق نردارد چيو هر شرودیو کرافر محسروب م نيسرت  کند، مسرلمان يهم تکذ
بره قررآن،  یگونه که جزسرنيبه ا ؛انجام دهد ینيدر امور د ین دخل و تصرفيترکوچک

نره ين زميردر اهرم  یاريث بسرير. احادکندا کم ياضافه  یگر اعمال عبادينماز، حج و د
يرش بارها پذ امبرياعراب صدر اسلام، پ یجاهل ۀبا توجه به سابق ويژهبه دارد ووجود 
رفتنرد. يپذین نميت بود را در ديعصر جاهل یهاآنان که سنت یميقد یهاگونه سنتهر
امرا  ؛شرودیمحسروب م« الدين فی الردينادخال ما لي  فی»بدعت و  ین کاريرا چنيز
ن يره شرده اسرت. بره ايسلف ۀشين( سب  بحران در انديت ديطجامع ۀعدغلط از قا یتلق

ر يهرا تصروین را گسترش داده و آن را جرامع تمرام خوبيد ۀريآنان دا یصورت که وقت
د يرک ها خواهرد شرد. تیت قرار گرفته و جامع تمام بديدر برابر آن جاهل عتاًيکردند، طب
ن، سرب  يرت در ديرجاهل ۀصرن دو و عردم جرواز ورود عريرا يین برر جردايمکرر د
شرود! یم یات اجتماعيد از حياه و سفيس کاملاً یريمح  و تصو یادوگانه یريگشکل
د اابات شود يافتاده و با ینيديرو غ ینيشخص مسلمان در قال  د ،یارچوبهن چيدر چن
برودن  یجراهل یده به معنايک پديشدن  ینيديرغ عتاًي. طبینيديرا غياست  ینيز ديهر چ
 آلود بودن آن خواهد بود.ز و شرکيمو کفرآ
رگز بره تقابرل مطلرق ، هیگر مذاه  اسلاميد ینيمزبور در سنت د ۀکه قاعدیحالدر

از  یعي، بخش وسرینيبا توجه به محدود بودن امور د رايانجامد. زیت نمياسلام و جاهل
 ياری ازبسر مررلاً دهرد.مباحرات قررار می ۀدر دايرررا گنجند ین نميد ۀريامور که در دا

مباحرات  ۀريرندارنرد را در دا یخاص ۀدکه مفس یاجتماع یهاسنت و فنون چون یامور
ه يان سرلفيدر م یقيم و عميعر یفهمن بخش مهم سب  کجيد. حذف کردن ادهیقرار م

، وفيرات، زيرارت اديرماننرد، اع یاسرلام یهااز سنت یاريآنان بس ،رونيااز ؛شده است
بردعت  اسرتامرده يامبر نيرا سنت شخص پيدر قرآن و  یليصورت تفصرا که به غيرهو
و  (13رر31صرص :ق7411 ،تيميرهابرنط کننردیمحسروب م یکرده و سرنن جراهل یتلق
را کره در قررآن و غيره گر ملل مانند فلسفه، نجوم وياز علوم و فنون د یاريبس ،يیسواز

ر يجرم تصروا عيونان يها را تشبه به اهل سنت وجود ندارند بدعت محسوب کرده و آن
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و  یاسريو سرنن سی امروزه با توجه به گسترش علروم انسران .(747: صطهمان کنندیم
و  ین تمردن را جراهليرت اينررانه کلنگاه تنگ یغرب، آنان با نوع یو اقتصاد یفرهنگ

 ۀدوگانر یراسرتااو در  .(3: ص7939 قطر ،سيد ط نندکمیتمدن شرک و کفر محسوب 
ر کرده يتصو یرا جاهل یاسلاميررا  غيلوم و سنن و مع یتمام ت، رسماًياسلام و جاهل

و تمام علوم مت ار از آنان چرون  یغرب یچون فلسفه و علوم انسان یو تمام علوم وارادات
برا  ( و3: ص7939قط ، سيد و کفر اعلام کردند ط را يکجا جاهلیغيره ور يکلام و تفس
رک و کفرر عنروان کردنرد. را شر ینيديرغ یرش علم انسانيگونه پذين، هرشعار اکمال د
ت قررن يرجاهل»برودن تمردن غررب برر  ید بر جاهليک کرد با تين رويهم ۀآنان در ادام

 .(777ر797صص :7934 ،طموسوید يد کردنک ت« ستميب

 نید یسازسادهدـ 

فهمی اساس دين است. وقتی کسی تمردن و يکی از آاار همين فهم غلط از جاهليت کج
ساز را هم پيچيده تلقی خواهرد سازی و دين تمدنتمدن طبيعتاًابعاد آن را پيچيده ببيند، 

تصوير سراده از  اما طبيعتاً ؛فهم چنين دينی را هم بسيار پيچيده خواهد ديد ،تبعکرد و به
ای از ابرزار چنرين تمدن و عبور از جاهليت صفر بره او  تمردن، تصروير بسريار سراده

ده و رشيدرضرا و اتبراع آنران مردعی حرکتی را هم درپی خواهد داشت. بيان شد که عب
داد که يک عرب جاهلی را تبديل به يرک بودند که اسلام دانش و نيرويی به صحابه می

يک کشور مبردل  ۀفرمانده نرامی و يک عرب بيابانگرد را به يک مدير کلان در حد ادار
دود بسيار کم و محر زمان مصاحبت بسياری از صحابه با پيامبرمدت ،کرد. ازسويیمی

اين چه دينی بوده است کره در مردت »شود که اين سؤال مطرح می بوده است و طبيعتاً
چررا امرروز در عالمران » ،و در مقابل «کند؟کوتاهی، در يک فرد چنين تحولی ايجاد می

 «شود؟چنين نيرويی مشاهده نمی با اين همه علوم و معارف، مطلقاً ،اسلام
جمرال و اتبراعش مشرکل را در  ديکه امرال س شودین سب  ميبه د یکردين رويچن

ن يرار معارف ديبودن و بسط بس ین طولانين دانسته و اشکال را در همياساس فهم از د
 یمعارف اسرلام اعرما بخش يآنان تمام  ،گونه که در ادامه هم خواهد آمدو همان ينندبب

 یلزوم برازخوانص داده و بر يمضر تشخ یده و حتيفایموجود را ب یاسلام یهاو دانش
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فايرده جمال تفاسير سنتی از قرآن را بری د کنند. سيديک ها تآن یسازو ساده یمتون اصل
 ؛39صرص :1  ،7319درضرا، يکررد طرشیفهمی قررآن عنروان مديده و حتی باعث کج

 یاتيرو در ادب تندتر شرددرضا يات عبده و رشيبعد از او ادب .(94: ص7339عبدالحميد، 
به اعرراب  امبريو کارآمد همان است که پ یاسلام واقع که اصولاًشدند  ی ، مدعيعج
م در ين را آموخته و آن تحول عررين ديت ايکل ،ک جلسهيک عرب در يو  آموختیم

 ين همه غلط بوده استن بسط معارف ديهمان بوده و ا ین اصليداد. دیوجود او رخ م
د و يرجد یهاسرؤال طررح اسلام بسط اسلام است. یبزرگ علما یهاانتياز خ یکيو 

ار کوچرک در يمحردود و بسر غيررهر ويها سب  شده که فقه، اعتقادات، تفسپاسخ به آن
 اساسراً ،نيبنرابرا ؛  باشرديها تردرازمند ساليآن ن یريادگياسلام چنان بزرگ شود که 

: 7  ،7171 ،رضرايدطرش دن غلرط و پاسرخ دادن بره آن حررام اسرتيد پرسيسؤال جد
 غيررهمانند منطق و فلسرفه و یاسلاميرورود مساسل علوم غ خاطره بهاين هم( و 493ص
چنين دين را بسرط و اين انداسلام کردهان وارد يرانيا ويژهبهعرب يرکه مسلمانان غاست 
 .(1: ص94  همان وط اندف کردهيو تحر داده
ل سب  شرد کره امررا ،ديآیگونه که در ادامه من اسلام، همانيد یاز سادگ ین تلقيا
 تر کنند.ن را سادهيمرات  دين، بهک از ديدسولوژيا یقط  در قراست ديس

 نیدر فهم د یزیگرمنطقـ ه

 ۀتروان برا قررآن همریبودند که م یمدع یپنداراسلاميت و صدرد بر جاهليک ه با تيسلف

ه يو سلف استمحدود  یمحدود با مطالب یقرآن کتاب د. واضح است که عقلاًيعلوم را فهم

قررآن « د؟يرفهمین امور را از قرآن ميچگونه شما ا»مواجه بودند که  ین سؤال جديبا ا

ن امرور را از قررآن يدانند ایم یکه زبان عرب یبوده و اعراب و کسان یبه زبان عرب یکتاب

داشرته و در  يیباشد. هر لغت معنا یشناختد تابع قواعد زبانيبا يک متنفهمند. فهم ینم

 یو فرهنگر ی، اقتصرادیاسريعلروم س یهرایکارزهيکند. ریدا ميپمعنا  یقال  علوم ادب

ن يراست کره ا خ نتوانستهيدر طول تار یچ عالم و عواميو ه در قرآن وجود ندارد اصولاً

 .کندعلوم را از قرآن استخرا  
برا  امبريرپگونره کره صرحابه شدند همان ید بر سنت صدر اسلام، مدعيک آنان با ت
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د بتواننرد از يردند، امروز هم مسلمانان بايتند و از صفر به صد رسز را آموخيچقرآن همه
شردند  ین مدعي  خود از دين فهم عجيه ايتوج ی. آنان براکنندن امور را درک يقرآن ا

اسرلام در طرول  یو علمرااز زنردگی آنران که عقل، زبان و احساس و تصور مسلمانان 
 غيررهو یو رومر یرانريسفه، سنن اچون کلام، فل یر علوم مختلف جاهليا تخ، تحتيتار

ت اسرت ين گناه جاهليو هم است «!هيوة الجةهليخط» تيشده است! گناه جاهل دچار گناه
اسرت!  «تيتوبه از جاهل»ن امور يشرط فهم ا ،نيبنابرا ؛شودیکه مانع فهم آنان از قرآن م

رهرا حيات انسانی و به عالم و  یکرد جاهليخرو  از رو؛ (974: ص7977سيد قط ، ط
 یجراهل و رسوبات باشدها ن سنتير ايانسان اس یوقت تا، کردن مواريث و سنن جاهلی

ز يرهرر چ ،یصورت کلد ابتدا بهيبا .ن معنا را از قرآن بفهمديتواند ایدر ذهن اوست، نم
ن شرود. در آن يرقرت ديفهرم حق ۀرا رها کرد تا ذهن انسران آمراد یاسلاميرغ و یجاهل

. بره کنردت يتوانرد انسران را هردایه از قرآن ميده آ یحت صورت است که کل قرآن نه،
کردنرد، یاول عمرل نم ۀيه قرآن را آموخته و تا به ده آيه ده آيآ صحابه ده ،ن خاطريهم
 .(74: ص7939 آموختند!؟ طقط ،ید نميات جديآ

. هرر کر  اسرتختن نرام فهرم قررآن يرهماز قرآن، در ین تلقيواضح است که چن
و  ینريدیها را بره بگران، آنيقرآن چسبانده و در برابر نقد و سؤال د چه خواست بههر

مختلرف  یهراد قطر  هرم کره گروهکيکند. البته امروز اتباع سیمتهم م یزدگجهالت
خطراب کررده و  یرا جاهل یگريگر اختلاف داشته و هر کدام ديکدياند، با ل دادهيتشک
 دانند!یر و محکوم به اعدام ميتکف
ن يرامرا شرروع ا ؛نبودند یافراط یزيگرن حد در منطقيدرضا تا ايه و رشچند عبدهر
هرا برا از بحث ی، آنران در بعضرالمنرار تفسيرها وجود داشته و در ات آنيشه در ادبياند
آنران  یفهمرقرآناز صرحابه و روش  یاتين ادبيسراغ قرآن رفته و با چن یکردين رويچن
کررد ين رويحاصرل همر ،به اعتقاد نگارنده .(1: ص7  ،7319درضا، يطرش کنندیدفاع م

ر يخ تصرويترار یهان انسانيترن و عاقليتراست که آنان صحابه و سلف صالح را عالم
درضرا، يدا کررده اسرت طرشيرل که نف  آنان با قرآن پررورش پين دليکنند، فقط به ایم

تردبر  اتيرن آيرار تکررار کررده و در ايات قررآن را بسري( و آنان آ734: ص4  ،7171
هسرتند کره  یآنران برا اصررار تمرام مردع .(717: ص77  ،7319درضا، يکردند طرشیم
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تر قياعصار بهتر و دق ۀن از هميمسلمانان بوده و فهم آنان از د ۀهم یصحابه تا ابد الگو
 .استبشر  ین الگو برايآنان بهتر یاسيس یاجتماع یهااست و سنت

 یگرر منرابع علمريو از د نردواد بودسریکه اکررر صرحابه باست  یحالدرن سخن يا
هرای کاریارتباط نداشتند که تمام ريزه امبريپچندان هم با  ،يیسوی نداشتند و ازاطلاع

 اسرت؛شدت متناق  هات آنان بيخطا و نررها پردر عمل هم رفتار آن ؛دين را بياموزند
همره عرالم و  ها شده بود. اگر آنرانان آنيبزرگ در م یهاکه گاه باعث جنگ یتناقضات

را مرتکر   يین خطاهرايو چنر انردگفتهمریتنراق  سرخن قدر پرنيعاقل بودند، چرا ا
له را لن هم فقط مسيراشد یسنت خلفا ۀباريدرضا درامرال عبده و رش ۀشدند؟! مبالغیم
ه و يرمعاو ،شره و از همره بردترير، عايا طلحه، زبي ی عرمانهاا سنتيکند. آیتر مدهيچيپ
از  یاريدرضا و عبرده در بسريکه خود رش يیهات است. سنتيبشر یابد یه الگويامیبن

 کنند.یها انتقاد مشدت از آنمباحث به

 پنداری و احساس پیامبریصدراسلاموـ 

صدر اسلام خوانردن  ،ت کيد بر جاهليت جامعۀ امروز مسلمانان و بدتر از عصر جاهليت
. کننردتشربيه  امبريرپجامعۀ عصر  هبشود که اکرر نوسلفيه جامعۀ امروز را آن سب  می

دينی شده و در غفلت از خدا و يراد خردا فررو ها اسير جهل و بیعصری که همۀ انسان
چرون  خواهنردخدا پيدا شده و مریاند. بعد يک انسان آگاه به همراه چند مؤمن به رفته

ا ير خرود دهند. آنان بره يکبراره فقرطپيامبران عصر خويش جامعه را از جاهليت نجات 
را در  یعلما و امرت اسرلام ۀکرده و هم یر قابل خطا تلقيرهبر خود را حق مح  و غ

جران يام کرده و با شرور و هيق يفه دارند، وظامبريپو بعد چون  دارندور بپنجهل غوطه
 ۀن جامعريراز ا امبريرپد چون ي. آنان باکنندمراهر شرک مبارزه  یر با تماميناپذوصف
ر يناپذیخستگ یو بعد با جهاد وجود آورندبه یاسلام ۀنيمدک يو  کنندهجرت  یجاهل

، یطالعشرماو نردکنرده و همه را به اسلام حق دعروت گر را تصرف کيمناطق مختلف د
چون، هجرت  یجهاد یهاگروهک یريگکه حاصل آن شکل یاشهياند ؛(43: ص7339
خشرونت و ، یرانگرريجرز و یکره کرار اسرت غيررهطالبان، القاعده، داعرش و و جهاد،
 ندارند. یو اسلام هراس یکشمسلمان
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 یريگجهينت
 را یتمردن اسرلام یو بازسراز یه تنها راه خرو  جهان اسلام از انحطراط تمردنينوسلف

تقابرل قررار  در ت ويردند. آنان با بسط مفهوم جاهليد یو واقع یقيتمسک به اسلام حق
سراز بروده و اسرلام دنهمران اسرلام تم یقريشدند که اسلام حق ین، مدعيدادن آن با د

ن امر را يل ايو دل است امبريپت عصر يبدتر از جاهل یتيجاهل یا حتيت ي، جاهلیکنون
خواستار اصلاحات جردی  ،درنتيجه ؛ين اسلام دانستندد خرافه زدنانحراف و بدعت و 

در نرام معرفتی دين اسلام شدند. اين انديشه هم در ذات خود غلرط بروده و هرم آارار 
فتوحرات اسرلامی برا تمردن  در ايرن نرريره، بر جای نهاده است. زيرا اصولاًويرانگری 

های اوليه يکسران انگاشرته اعراب عصر پيامبر را با انسان ،اسلامی خلط شده و ازسويی
اند که عدم توجه بره که اعراب عصر جاهليت فنون و علوم بسياری داشتهحالیاست. در

حساب اسلام خواهد بود و آاار ويرانگرر آن، به آن سب  گذاشتن تمام اين علوم و فنون
انترارات غلطی است که آنان از اسلام دارند. آنان انترار دارنرد کره اسرلام کنرونی هرم 

برودن آن غلرط ۀو عدم ايجاد آن نشان کندبتواند در مدت کوتاهی چنين تمدنی را ايجاد 
دين و تفسيرهای ذوقری سازی ساده و گريزی در فهم ديننوعی منطقبه ،است. درنتيجه

و در  و بردعت بپندارنرد از دين رو آورده و بخش وسيعی از معارف اسلامی را خرافره
ن يرخود را مبارزه و نابود کرردن ا ۀفيد، وظيدوران جد یپندارصدراسلام یبا نوع ،ادامه
و  یجهراد یهال گروهکيجز تشک یکردين رويو حاصل چن ی قرار دهندجاهل ۀجامع
 نخواهد بود. یزيچ یدن اسلامران کردن تميو
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